
  محمدرضا نیکفر

  بوار دوموقعیت و آزادی از دیدگاه سیمون 
  

آوریـل   ۱۴ – ۱۹۰۸ژانویه  ۹( بوار دواین مقاله به مناسبت صدمین سالگرد تولد سیمون 

منتشـر  ) ۱۳۸۶بهمـن   ،۷۶ ی شماره" (نگاه نو" ی و اول بار در نشریهنوشته شده ) ۱۹۸۶

عنـوانِ فیلسـوف و پیشـاهنگ رهـایی زن را      بـه  بـوار  دوکوشـد، ارج   نوشته می .شده است

بر یک تفـاوت   بوار دوکه نشان دهد اینکه سیمون  ویژه این است هدف مقاله به. بازنمایاند

 ی بینی فرمالیستی در رفع ذهنی آن نگروید، چه نتیجـه  اساسی انگشت گذاشت و به ساده

افـق  نوشته در همین راسـتا  . او درک بشریت را از عدالت تصحیح کرد .خلاقی در برداشت

اجتماعی و فلسفی دانش  شاخص تحولی اساسی دررا همچون  بوار دوگشوده شده توسط 

 بوار دوها، نوشته از نگاه انتقادی به سیمون  ستایش ی با وجود همه. کند یممدرن معرفی 

غافــل  ،)۱۹۸۰آوریــل  ۱۵ – ۱۹۰۵ژوئــن  ۲۱( و همــدم و همســخن او ژان پــل ســارتر

  .ماند نمی

  ارزش مارکس و موضوع کارخانگی ی نظریه

نـوع خاصـی از کارخانـه در     ،رود د کار و تولید سخن میاثر کارل مارکس هر جا از رون" سرمایه"در کتاب 

تصویری که مـارکس از  . اند پنداشته یمنمای کارگاه صنعتی مدرن  سنخدر قرن نوزدهم آن را که  استنظر 

 ی کـه بـه مـاده    ،ای اسـت کـه در آن جسـمی سـخت     کارخانه ،ذهن دارددر ) تیپیکال(نما  یک مدل سنخ

اش از دیـدگاه ارسـطویی در    شود، رده می )فرم( دارای صورت ،گیرد میشکل  ،ماند صورت ارسطویی می بی

گـری قـرن    یـک کارگـاه ریختـه   . شود به بیانی دیگر بر ارزش آن افزوده می و رود میان باشندگان بالاتر می

بارز آن مدلی اسـت کـه در    ی استخراج فلز یا فلزکاری دیگری در آن هنگام نمونه ی نوزدهم یا هر کارخانه

  .است بوده ارکسذهن م

پس نیروی کار منبع ارزش . دهنده نیروی کار است دهی به ماده است و صورت صورت ،آفرینش ارزش

از . شود عمال نیرو در قرن نوزدهم اساسا مکانیکی در نظر گرفته میاِ. نیروست وارد کردنِ ،کار کردن. است

نر . نیکی در کارگاه قرن نوزدهمی داردنر توان جسمی بیشتری برای اعمال نیروی مکا ،دو جنس نر و ماده

کنـد کـه    فروشد و پولی دریافت می مرد نیروی کار خود را می. شود ارزش پنداشته می ی اصلی تولیدکننده

ارزش نیروی کـار  «نهد که  برمی" سرمایه"فصل چهارم جلد یکم . شود خرج تولید و بازتولید نیروی کار می

ارزش آن با رشد ارزش این مواد حیاتی رشد  ،بنابر این. رود تحلیل میای از مواد حیاتی   ارزش مجموعه در

  ۱».کند؛ یعنی متناسب با میزان زمان کار لازم برای تولید این مواد است می

لازم بـرای بازتولیـد نیـروی کـار چـه       »مواد حیاتی«این سخن در توضیح این که  ی مارکس در ادامه

مـواد  . نوعی دیرمصرف ،اند نوعی زودمصرف: اند این مواد بر دو نوعکند که بگوید  به این بسنده می ،هستند

چیـزی کـه    .تـر اسـت   پوشاک و مسکن طـولانی زمانی مصرف  ی ولی دوره ،شوند غذایی تندتند مصرف می

زن هـم کـارگری    .اسـت  »مواد حیاتی«این   در فرآوردنزن  نقش ،کند مارکس در اینجا به آن اشاره نمی

                                                      
1  Karl Marx, Das Kapital, 1. Band, Berlin 1975, S. 186. 
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نیروی کـار بازتولیـد    .بخش کند ین وظیفه را داشته و دارد که مواد مصرفی را حیاتکند و هم ا کرده و می

گر مـواد حیـاتی نیـز بـه زن      حتّا تا حد آمایش. را برای بازتولید مهیا نکند »مواد حیاتی«اگر زن  ،شود نمی

ن بازتولیـد  لازم بود گفته شـود نیـروی کـار بـرای تـداوم اسـتثمار آ       ،شد که اگر اشاره می ،شود اشاره نمی

توجه به ایـن حقیقـت امـا     ۲.کرد اگر مرد زن را در خانه برای بازتولید نیروی خویش استثمار نمی ،شد نمی

" سرمایه"کتاب  ،دید مارکس اگر این موضوع را می. ساخت یمارزش مارکس را دچار بحران  ی تمام نظریه

  .شد چیز دیگری می

هـای دوران خـویش پـیش     صاد سیاسی را با نظر به فابریککه چرا مارکس نقد اقت ،انتقاد از این زاویه

این انتقاد اما رواسـت کـه   . اندیشد خویش می ی هر کسی در چارچوب افق زمانه. چندان روا نیست ،برد می

به کار خانگی و نیـروی   ،آناز و پس از آن های اقتصادی پیش  و متن" سرمایه"چرا مارکس در کل کتاب 

این انتقـاد را  . ا استثمار نیروی کار خانگی را به عنوان بنیاد استثمار ندیده استکار زن نپرداخته است، چر

به موضوع آزادی زن توجه داشته، چنانکـه آن را شـاخص آزادی    مارکس بگویند زنند که این گونه پس می

 سازی کرده است و در مدل خود لزومی به توجـه بـه   مدل "سرمایه"کتاب در اما  ،کل جامعه دانسته است

امکـان   ،کـار بـه کـار مشـخص و کـار انتزاعـی      بنـدی   تقسـیم  ی زیرا او بر پایـه  ،ندیدهجنسیت نیروی کار 

نیروی کاری کـه بـه عنـوان    . ای را پدید آورده که در آن کار در وجهی کمی در نظر گرفته شود سازی مدل

  .جنسیت ندارد ،کمیت در نظر گرفته شود

  

  فرمالیسم و نادیده گرفتن زن

همـواره بـا    ،پـردازی اسـت   نظریـه  ی دادن احکام کلی، چیزی کـه لازمـه  . زی فرمالیسم استسا مدلشرط 

سیاسی و اجتمـاعی معمـولًا    ی اما عجیب نیست که فرمالیسم رایج در سنت اندیشه. فرمالیسم همراه است

 ،شود در نظر گرفته می) صوری(ایی که ساختاری فرمال جچه در آن ،با نادیده گرفتن وجود زن همراه است

یابـد؟ کانـت را در نظـر     و ساختار فرمال محتوای مشخصی می شود انتزاعی مشخص میامر چه آنجایی که 

ای خـردورز باشـد و     اگـر باشـنده  . خـردورز اسـت   ی شناسی او یـک باشـنده   نهاد اخلاقی در اخلاق: گیریم

چنـان کـن کـه    : گوید حکمی که می ،بخواهد اخلاقی رفتار کند، بایستی از حکم مطلق اخلاق پیروی کند

شناسـی و   فرمالیسـم را کانـت در شـناخت    .پذیر باشـد  مبنای رفتارت در کلیت سپهر رفتار اخلاقی تعمیم

نهـادی کـه    ،موضوع کار او نهاد خردورز اسـت . گذرد که از انسان نیز درمی ،برد شناسی چنان فرا می اخلاق

بـه   دیگـری  پـذیر  زیسـت  ی  در سـیاره  اما ممکن است ،همچون موجودی است که در زمین ما انسان است

آل نزدیکی بیشتری  کدام یک به آن نهاد خردورز ایده ،از دو جنس زن و مرد. شکل و شمایل دیگری باشد

آل  آن نهـاد ایـده   دور ازاو زن را . دارند؟ کانت در مواردی به طور مشخص در ایـن مـورد نظـر داده اسـت    

                                                      
  :انتقادی بنگرید به برای آشنایی بیشتر با این دیدگاه   ۲

Claudia v. Werlhof, Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Frauen, die letzte Kolonie, 
Zur Hausfrauisierung der Arbeit, Reinbek bei Hamburg 1983/1988. 
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نـان درکـی از وظیفـه و بایسـتی ندارنـد و مطـابق پسـند و        گویـد کـه ز   در بحث اخلاق مـی مثلًا . بیند می

  ۳.کنند احساسشان عمل می

 ،تا پـیش از مـارکس  . اند های تاریخ انسانی"عادل"اینان . در بالا به عمد مارکس و کانت را مثال زدیم

ه هیچ کس چون او انسان را فرانخوانـد  ،اجتماعی را بازننموده و پیش از کانت ی کسی چون او عمق مسئله

زن  ،نظیـر  همین عادلان بـی  ،با وجود این. بلکه همچون هدف بنگرد ،عنوانِ وسیله که به همنوع خود نه به

یعنـی بـاز نـه از سـر      ،انـد  ای که سـاخته  چه به لحاظ الزامات مدل فکری ،چه به عمد ،گیرند را نادیده می

  .ای که بتوان آن را جدی نگرفت انگاری سهل

  

  زن و سوسیالیسم

،  دوسـتی  ن انسـا  ،از سـر شـفقت   ،اند ای کرده هدر طول تاریخ بسیار کسان چنین توصی! یده نگیریدزن را ناد

عنـوان موجـودی    به ،شود چرا آنجا که در نظر گرفته می ،شود اما چرا زن نادیده گرفته می. حسی از عدالت

عـادی دارد، چـه   چرا مسئله است؟ این مسئله چه خاستگاهی دارد، چه اب" زن"دوم مطرح است؟  ی درجه

 ی ای از مسئله جنبهعنوان  بلکه به ،اما نه در استقلال آن ،ها مسئله را دیدند راه حلهایی دارد؟ سوسیالیست

: چنـین نوشـته بـود   " زن و سوسیالیسـم " ی پـرآوازه کتـاب   ی آگوسـت ببـل در مقدمـه   . طبقاتی نابرابری

ای کـه در حـال حاضـر     مسـئله  ،ی اسـت عمـومی اجتمـاع   ی ای از مسئله زن برای ما فقط جنبه ی مسئله«

ذهنها را به فعالیت واداشته است؛ بر این قرار این  ی مغزهای متفکر را به خود مشغول داشته و همه ی همه

  ۴».شدنی است های ناشی از آنها حل مسئله تنها از راه رفع تضادهای اجتماعی و بدی

ی  آزادی؟ مسـئله . خوریم دیگری نیز برمی ها در موردهای استدلال در آثار مارکسیست ی به این نحوه

. اجتمـاعی حـل شـود    ی آنگاه کـه مسـئله   ،پس حل شدنی است ،اجتماعی است ی دموکراسی فرع مسئله

 ،هـای دینـی   درگیـری . شـود  ملی؟ این مسئله نیز همین گونه است و بـر همـین روال حـل مـی     ی مسئله

اجتمـاعی   ی انی، همـه و همـه بـه مسـئله    هـای جه ـ  نـابرابری  ،محیط زیسـت  ی تقابلهای فرهنگی، مسئله

و چون مسـتقلانه مطـرح    ،شوند اه در استقلال خود مطرح نمیهیچگ هابا این منطق آن. برگرداندنی هستند

ها که ذهنشـان از   بر این قرار بود که آن دسته از سوسیالیست. شوند شناخته نمیآنچنانکه باید  ،شوند نمی

 ،همبسـته  ی وقتی در یـک مجموعـه  زیرا  ،از شناخت جهان واماندند ،حد طرح موضوع نابرابری فراتر نرفت

مونیسـمی  . شود خود آن مسئله نیز به درستی شناخته نمی ،مسائل به یک مسئله واگرداندنی باشد ی همه

کـه از شـناخت آن    ،بـود  ای بینـی  عامل تک ،دانست که پلخانف آن را اساس درک مارکسیستی از تاریخ می

  .ماند وامی ،کرد اش تصور می یکه مبنایهم عاملی 

  

                                                      
3  Cf. Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen, in: Werke Bd. II., 854 
4  August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, Berlin/DDR 1973, S. 25. 
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  آور مونیسم خفقان

. ای قـوی در آن دارد  گرایی زمینه تنوع آن بارز است و کثرت ،های پرتنوعی دارد جنبه ،فرهنگ عصر جدید

شـانس کمتـری بـرای    ) بینـی  عامل تک/ پنداری  یگانه(مونیسم  ،استتر  بدین جهت هر جا تجدد پیشرفته

 ،قـرن  ی باوم، مورخ شناسنده بساقرن بیستم، اما به قول اریک ه .داردفراگیر ای  تبدیل شدن به ایدئولوژی

هـای   در دوره. بـین اسـت   عامل های تک گاه دید ی کننده گری تقویت افراطی و گری بوده است دوران افراطی

اسـتقلال نسـبی هـر مسـئله را در نظـر گرفـت و        ،ها توجه داشت توان به همه موضوع افراط به سختی می

مسـائل   ی شـود کـه همـه    از قرن نوزدهم این گرایش تقویـت مـی   .های مختلفی بررسید ل را از جنبهمشک

حـل   ی یکـی وعـده  : شـود  بر این قرار دو راه حل عمده مطرح می. ای خاص خلاصه شود انسانی در مسئله

حـل  گیـرد و   اجتمـاعی را اصـل مـی    ی یکی مسئله ،دهد می" ملت"گیری  مسائل را از طریق قدرت ی همه

راه حل اول در انواع و اقسام ناسیونالیسـم، از ناسیونالیسـم   . کند طبقاتی می ی مسائل را تابع مبارزه ی همه

شـود و راه حـل دوم    طلبانه گرفته تا ناسیونالیسم متجاوز امپریالیسـتی و فاشیسـتی متجلـی مـی     استقلال

 ،قـرن بیسـت   ی ه تـا میانـه  که شاخص آن از انقلاب اکتبـر گرفت ـ  ،گردد شاخص جریان مسلط بر چپ می

  .استالینیسم است

 ی طـرح مسـئله   .یابـد  ای برای بودش نمی های کلکتیو ملی و خلقی و پرولتری زمینه حل آزادی در راه

آزادی  ی مسـئله . یعنی رهـا شـدن آن از فشـار کلکتیوهاسـت     ،آزادی ی منوط به آزاد شدن مسئله ،آزادی

دیگـر قـرار    ی درهم شکند که آن را فـرع مسـئله   را منطقی بایستی نخست ،برای آن که آزادانه طرح شود

هـای   آزادی ی موضوع ابتدا در زمینـه . گیرد اش می نادیدهکند و  کوچکش می ،دهد و با فرعی کردن آن می

گـردد و در   زن طـرح مـی   ی که مسـئله  کند اما آنگاه بعد اجتماعی خود را بارز می ،شود سیاسی مطرح می

ای از مسائل دیگـر از قیـد    رهایی مجموعه ،زن ی طرح مسئله. شود اسی ایجاد میکلکتیو مسائل شکافی اس

شکسـتن آن   آغـاز درهـم   ،زن ی طرح مسـئله . داد اهمیت جلوه می منطقی بود که آنها را فرعی و پیرو و بی

  .شد نگر می سازی اجتماعی خود سخت ساده فرمالیسمی بود که درست به دلیل ندیدن این مسئله در مدل

  

  دانگی انسانیتمر

جدی موضوع از طریق وارسی انتقادی نگرشهایی صورت گرفت که در بیان مشخص خود آشـکارا در  طرح 

گرا بودند و در بیان انتزاعی خود یعنی در مـدلهای فرمالشـان انسـان را متـرادف بـا مـرد        قبال زن تبعیض

منتشـر شـده بـه سـال     ( "دومجـنس  "در کتاب  بوار دواین وارسی انتقادی را نخست سیمون . گرفتند می

» دیتفر«است،  »دیگر«گفته بود که زن جنس " عناصر فلسفه حق"هگل در . ارائه داد )در دو جلد ۱۹۴۹

بـرای  «اسـت،  » اثرگـذار «و » نیرومنـد «است، در حالی که مـرد  » ذهنی«و » اثرپذیر«است، » احساس«و 

و نیـز  . »جهان بیرونی و بـا خویشـتن  مبارزه با «است و » آموختن«است و کارش  »معنویت« ،است» خود

هـای   ای آفـرینش  های والا، فلسفه و پاره توانند به خوبی آموزش ببینند، اما برای دانش زنان می«: گفته بود

ق و ظرافـت باشـند، امـا    ورت، ذیشـاید دارای بص ـ . انـد  هنری که نیازمند عنصری کلی است، ساخته نشده
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ماند؛ حیوان، از جهـت ویژگـی، بـه مـرد      ت میان حیوان و گیاه میتفاوت زن و مرد به تفاو. مثالیت ندارند

  ۵»...تر است و گیاه به زن نزدیک

  :هایی شبیه هگل نوشت با استفاده از اصطلاح بوار دوسیمون 

بـه او بـه   . کنـد  و مرد زن را نه آن گونه که هست، بلکه در رابطه با خود تعریف می ،مردانه است تیانسان«

مـرد را   با نظر به مرد؛ ،سازند کنند و متمایز می او را متعین می. [...] نگرند ستقل نمیم ی چشم یک باشنده

مطلـق   ،مرد نهاد است. آید زن در برابرِ اصل فرع به حساب می. کنند اما با نظر به زن متعین و متمایز نمی

  ۶».است؛ زن آن دیگری است

  

  مفهوم نهاد

نهد که زن از دستیابی بـه آن در چـارچوب مناسـبات     برمی وارب دونهاد بودن در اینجا آن ارزشی است که 

 خواننـدش  یمذهن  معمولاکه به فارسی  ،نهاد، سوژه است. اجتماعی مبتنی بر نابرابری محروم مانده است

بـه آن   ،شـود  منحصـر نمـی  نهادگانی، یعنی سوبژکتیویته به ذهنیـت آگـاه   . سخت نارساست برگردانی که

در ). »اندیشـم، پـس هسـتم    می«(شود  اش تثبیت می اندیشهاش با  ستیهکارت د ی که در فلسفهذهنیتی 

در  را و ذهنیـت  عزیمت کـرده آزادی  از این تفسیر. نهادگانی تفسیری اگزیستانسیالیستی دارد بوار دونزد 

انتخاب آزادانه اسـت و   ،ساز طرح افکندن ممکن. کند  تلقی می "طرح افکندن"اول همچون توانایی  ی درجه

پـس منظـور سـیمون     .شـود  مـی " خـود "خـود  یعنی  کند انتخاب می را" خود"است که خود  ز طریق آنا

طرح افکند، بنـابر اصـطلاحی   عنوانِ انسانِ آزاد  بهتواند  نمی این است کهنیست،  "نهاد"زن  از اینکه بوار دو

یعنـی   ،شـود  نمـی " ی خودبرا" ،ماند می" در خود"او  ؛)ترانسدانس داشته باشد(اگزیستانسیالیستی فرارود 

مردانـه   نهـادِ ) ابـژه ( کننده مـرد اسـت، زن برنهـادِ    انتخاب. یعنی آزاد نیست ،تواند خود را انتخاب کند نمی

  .است

  

  خودانگیختگی و پذیرندگی

ختگی را در یخـودانگ . خودانگیختگی اسـت  نخست ی در درجه بوار دوآزادی در تفسیر اگزیستانسیالیستی 

ادین نهـادبودگی را چـه در   ی ـای بنیادی تبدیل کرده و خصـلت بن  نوئل کانت به مقولهایما ،جدید ی فلسفه

در بحـث  (گـری   و چـه در قضـاوت  ) اخـلاق (عملـی   ی چه در عرصـه  ،)شناسی در شناخت(نظری  ی عرصه

کانـت  . با آن توضیح داده اسـت ) "حکم ی نقد قوه"/"نیروی داوریسنجش "شناسی در  شناسی و زیبا غایت

در تحلیـل  در حـالی کـه    ،همانند ژان پل سـارتر  ،بوار دو ۷.گذارد پذیرندگی را می ،ودانگیختگیخدر برابر 

                                                      
، ۱۳۷۸طلب، تهران، انتشارات پروین  ایرانی، ترجمه مهبد عناصر فلسفه حقگئورگ ویلهلم فریدریش هگل،    ۵

  .(166§)و بعد  ۲۱۸. ص
6  Siomone de Beauvoir, Das andrere Geschlecht, Hamburg 1989, S. 10f. 
7  receptivity versus spontaneity 
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آنجـایی کـه موضـوع بـه عنـوان       ،در تحلیـل پذیرنـدگی   ،آلیسم آلمانی متکی اسـت  خودانگیختگی بر ایده

و " درخـود "تحلیـل حالـت فرودسـت،    . گـرود  بـه مارکسیسـم مـی    ،شـود  یم ـای اجتمـاعی مطـرح    مسئله

در ایـن جـا تحلیـل آزادی و اسـارت در     . موقعیـت زن شـود بـرای تحلیـل     پرولتاریا مدلی می ی "رندهپذی"

نهادگـانی   ی از تفسیری همخـوان بـا سـنت فلسـفه     تحلیل اسارت در زیرا ،دنرو مجموع یکدست پیش می

نیـز  چ و این تفسیر از طریق گئورگ لوکـا  ،بوار دوگیری فکر  در زمان شکل. شود مت مییعز) سوبژکتویته(

روشنفکران چپ زمانه را زیر تأثیر خـود قـرار   و  رواج یافتهدر مورد هگل  وکوژآلکساندر از طریق درسهای 

آل چپ رسیدن پرولتاریـا   و ایده ۸وارگی شیءبر اساس این تفسیر آماج مارکسیسم پایان دادن به . داده بود

ریر این آمـاج عمـدتا از مفهومهـایی بهـره     در تق .شد دانسته می "بودگی-خود -برای"به مرتبه خودآگاهی و 

آل کـردن   که بـه دلیـل ایـده    ،آگاهی داشتند و نیز در روانکاوی فروید ی شد که ریشه در فلسفه گرفته می

  .ستا خودآگاهی به سادگی به عنوان روایتی از این فلسفه تفسیر شدنی

بایستی به تفاوت ظریفـی کـه   . بریم پی نمی بوار دواما تنها با آگاهی بر این نکته به راز دستاور فکری 

مرکزی آزادی همه چیز  ی مقوله انگار است؛ در نزد او یگانهسارتر . توجه کنیم ،هست بوار دومیان سارتر و 

(=  aufhebenموتور رفع دیـالکتیکی در معنـای هگلـی     ،کند برطرف می ،کند یعنی نفی می ،کند را رفع می

. شـود  مـی ) ن به صورت رفعـت دادن بـه سـطح تکـاملی بـالاتر     برطرف کردن و همهنگام حفظ کرد= رفع 

فکر خوبی است اگر بگوییم : عکس قضیه نیز گویا صادق است. موقعیت وجود دارد، چون آزادی وجود دارد

زندان نفی  ،اما صرفا با تصور گریختن. فکر کنی از آن زندان برای آن است که به عنوان زندانی به گریختن

توجـه دارد،   بـوار  دوبه این نکته  .هم بتوانی بگریزی، باز زندان زندان است و وجود داردحتّا اگر . شود نمی

  .م بیشتر از سارتر توجه داردییا دقیقتر آن است که بگوی

  

  آزادی و موقعیت

توان تنها با اراده حصـار موقعیـت را    آزادی و دریافته است که نمی به هم ،هم به موقعیت نظر دارد بوار دو

 ؛دهنـد  آزادی، آزادی در موقعیت است و موقعیتهایی وجود دارند که امکانی برای آزادی نمی. ستشک درهم

هستی انسـان دوسـویه   . شود، تا بتوان طرحی افکند که از موقعیت فراتر رود در آنها هیچ افقی گشاده نمی

ــت ــویه ،اســ ــویه ســ ــت  ای آزاد دارد و ســ ــیر موقعیــ ــویگی را  . ای اســ ــن دوســ ــوار دوایــ  در بــ

Pour une morale de l'ambiguïté  )"۱۹۴۷، که آن را در سال بررسیده است )"یگیاخلاق دوسو کی یبرا 

به معنای دوپهلـو بـودن و مـبهم     ambiguïté/ambiguity". جنس دوم"انتشار داده، دو سال پیش از انتشار 

هـان اسـت کـه    چون آگاهی است و از سوی دیگر جزئی از ج ،انسان از یک سو روشنایی است. بودن است

                                                      
ه و اساس این ساختار آن است که رابط«به نظر گئورگ لوکاچ . وارگی ریشه در ساختار کالایی دارد شیء   ۸

عینیت  ،آید در می" عینیت خیالی"و در نتیجه به صورت نوعی  ،پیوند میان اشخاص به صورت شیء

یعنی  –های ذات اساسی خویش  رسد که تمام نشانه مستقلی که چنان به دقت عقلانی و فراگیر به نظر می

محمدجعفر  ی ترجمه، تاریخ و آگاهی طبقاتیگئورگ لوکاچ، (» .کند را پنهان می –ها  رابطه بین انسان

  )۲۱۱. ص ،۱۳۷۷ ،نشر تجربه ،تهران ،پوینده
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شـمولی علیـت را نفـی     جهـان اش  چون آزاد است و بـا خـودانگیختگی   ،از طبیعت فراتر است. تاریک است

میرد، یعنی از قوانین طبیعـی پیـروی    اش این است که می از طرف دیگر مهمترین واقعیت زندگی ،کند می

، سـورن  بـوار  دوموضـوع را پـیش از    .پذیر همهنگام پایان ناپذیر است و پایان. شود کند و مقهور آنها می می

ناپـذیری و   از پایـان ] ترکیبـی اسـت  /سـنتزی [انسان همنهادی اسـت  « :گور، چنین دیده بوده است کیرکه

  ۹».مند و جاوید، از آزادی و ضرورت؛ خلاصه اینکه یک همنهاد است پذیری، از زمان پایان

 ی ای را پـی ریـزد، برپایـه    شناسـی  رود کـه هسـتی   تا به آنجا پیش نمی" اخلاق دوسویگی"در  بوار دو

 ی ای بـدیل فلسـفه    کـرد فلسـفه   او اگـر چنـین مـی   . زید می "ابهام"بر این پایه که انسان در  ،"دوسویگی"

ها از  ابهام ی همه ،آزاد ی به نیروی اراده برد گمان میای که  فلسفهبدیل آن  ،ابهام سارتر عرضه کرده بود بی

خـود او  . نامید می" ایمان بد"عنوان آزادی را  موقعیت به ی خودفریبانه عبیرسارتر تقلب در ت .روند میان می

باور بـدی بـود   . بود" ایمان بد"اش نوعی  توان متهم کرد که به نام آزادی کیشی رواج داد که جانمایه را می

ن توان زندگانی خـود را کـارگردانی کـرد، همچـو     شد که می که در این خودفریبی روشنفکرانه خلاصه می

و این گمان را داشت کـه بـا ایـن کـار بـه نفـع آزادی، از        ،های خلاف انتظار ای سرشار از صحنه نمایشنامه

باوری سنتی در تعبیر وجـود انسـانی بـه تعبیـر بـدیلی رو       سارتر در برابر ذات .زدایی شده است جهان ابهام

ن سرشـت و فطـرت، بلکـه آزادی    ذات در این تعبیر نه چیزی چو ،باوری بود ت آورده بود که خود نوعی ذا

 ـ شناسی سارتر نمـی  آن بود که هستی ی دهنده باوری بدیل نشان این ذات. بود را برتابـد و  " اخـتلاف " دتوان

شده در فلسفه حتما بگوید که در یک تقابل اصالت با چیسـت و کـدام    پنداری عادت یگانه ی بایستی برپایه

شـود کـه بگویـد     به این فکر نزدیک مـی  بوار دو. کند رفع می ای را ای که در نهایت چندگانه است آن یگانه

 ،آن اسـت  ذاتدر زیرا آن یگانه وجود ندارد، حقیقـت چندگانـه اسـت و ابهـام      ،دانم آن یگانه چیست نمی

زداسـت؛ آزادی بـیش از آن    ابهامگویا از آزادی نبایستی این تعبیر را داشت که زندگی انسان مبهم است و 

هر چه کمتر آزاد باشـیم، کمتـر پرسـش داریـم؛ جهانمـان ممکـن اسـت        . آور است ابهام ،دزدا باش که ابهام

  .دردناک و ظلمانی باشد، اما همهنگام خط و مرزهایش روشن باشند

  

  خدایگان و بنده

از آن  وهگلی خدایگان و بنده و تفسیر آلکساندر کوژ ی مایه به شدت زیر تأثیر نقشْ بوار دوهم سارتر و هم 

گیرند و بر سر اینکـه ایـن یکـی ارج     تصوری فلسفی دو نفر در برابر هم قرار می ی در این صحنه ۱۰.هستند

شـود،   ارزش مـی  ی سرانجام یکی برنهنده. خیزند آن دیگری را برشناسد و بدان گردن بگذارد، به نبرد برمی

ر نبـردی کـه   چـون د  ،سـرور آزاد اسـت  . ارزش؛ آن یکی سرور است، این یکی بنـده  ی دیگری برشناسنده

خودآگـاهی   ،سـرور  هسـتیِ . تا به آخر جنگیده و آزادی را برگزیده بـود  ،درگرفته بود، مرگ را خوارشمرده

                                                      
9  Sören Kierkegaard, Die Krankheit zum Tode, Reinbek 1995, S. 13.  

هگل همراه با بخشی از تفسیر کوژو بر " پدیدارشناسی روح"از فصل خودآگاهی " خدایگان و بنده" ی تکه   ۱۰

چاپ ( ۱۳۵۸انتشارات خوارزمی، : ، تهرانخدایگان و بنده: استآن را حمید عنایت به فارسی برگردانده 

  .)سوم
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اربـاب بـا   . یابـد  نبرد ادامـه مـی  . است" دیگری-برای-هستی"هستی بنده  ؛است" خود-برای-هستی"است، 

او کـار  . مـدام در صـدد طغیـان اسـت    بنده هـم  . ارج او را برشناسندنیز جنگد، تا آنان  های دیگر می ارباب

و بنـده بـه خودآگـاهی     ،شکند سرانجام نظام ارباب و رعیتی در هم می. شود کند و بر طبیعت چیره می می

  .شود ارج او برشناخته می. آن هم از طریق کارش ،رسد می

داسـتان  در تحقیر مرگ و موقعیت، زیرا از جمله  ،دهد مایه به گرایشهای مختلفی میدان می این نقش

انتخـاب زنـدگی انتخـاب     ؛ترس از مرگ اسارت اسـت  ؛آید با این تحقیر است که آزادی به دست میهگل 

مخالفـت بـا تـداعی    . پس از جنگ جهانی دوم بسیار پسندیده بود ی چنین تصوراتی در دوره. بردگی است

زندگی با انتخاب تخاب گیری ان مترادف سوی دیگر مخالفت باسو و از  انتخاب مرگ و انتخاب آزادی از یک

از سوی دیگر . خواند که با هنجارهای روشنفکری زمان نمی ای شد، سازشکاری سازشکاری تلقی می ،اسارت

از ایـن کـه کـار بـه آزادی     . بعـدی زیباشـناختی بدهنـد   " کـار "که بـه   روشنفکران این گرایش را داشتند

داوود  ی مجسـمه وی آنگاه که  ،کردند فکر میآنژ  رساند، تصوری رمانتیک داشتند؛ گویا بیشتر به میکل می

، بـه جـای آنکـه آزادتـر     نـد ک کند و هر چه بیشتر کار می تراشی که جان می آفرید، تا به کارگر سنگ را می

نوشته بود کـه   آشویتساردوگاه مرگ فراموش نکنیم که بر سر در . ودش تر می درب و داغاناسیرتر و شود، 

 ی بگـوییم کـه کـار مایـه     تاگر با لجاج ـ ،کنیم نمی اشرمانه را خنث گری بی  این سخره. ۱۱"کند کار آزاد می"

عبارتهایی کلی از این دست هیچ گونه ارزش تحلیلی ندارنـد و  .  آور  و اسارت است بندگی است، کار اسارت

  .توان راز جامعه و تاریخ را بازشناخت با آنها نمی

  

  اگزیستانسیالیسم همچون موقعیت

چیره بر موقعیت هم انسان را " اخلاق دوسویگی"که گفت وی در  ،وان این گونه تفسیر کردت را می بوار دو

مواجه هستیم، آنجایی که بـاز وی بـدان   " اصیل" بوار دواینجا با . آن اسیرهم  ،دیده است بودن-جهان−در

مغلـوب   یگـوی گرود که دوسویگی را رفع اگزیستانسیالیستی کرده تـا ذات آدمـی را در آزادی ببینـد،     می

توانست بنویسد کـه ممکـن اسـت     می" اخلاق دوسویگی"او در . گردد یمموقعیت اگزیستانسیالیستی خود 

انسانیت خود را متحقق کند؛ او در عوض نوشته است که انسان ممکن است چنین چیـزی  " نتواند"انسان 

اگزیستانسیالیسـتی آن   خواهـد از تفسـیر   بیند، در عـین حـال نمـی    او واقعیت موقعیت را می". نخواهد"را 

تبدیل شده  یک قید و بند ایدئولوژیکبرای او به  آزادی، ی اگزیستانسیالیسم به مثابه فلسفه. دست بردارد

اخـلاق دو  "کاری کـه آن را تقریبـاً همزمـان بـا      ،"سآ نهیوس و سپیرّ" شود که او مثلًا در و این باعث می

کند، تصمیم گرفته است که اطاعت  ای که اطاعت می دهبر«: این عبارت سخیف را بنویسد ،نوشته" سویگی

  ۱۲».کند، و این انتخاب بایستی هر لحظه تجدید شود

  

                                                      
11  "Arbeit macht frei"! 
12  Simone de Beauvoir, "Pyrrhus und Cineas", in: Soll man de Sade verbrennen?, Reinbek 2007, 

S. 233. 
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  کودکی نهاد

 .فراتر رفته و این امتیازی است که بـر سـارتر دارد   جزمیت ایدئولوژیک از ،اینها ی با وجود همه ،اما بوار دو

پرورانـد و   مفهومهـایی کـه مـی    ، اش دیدارشناختیکنندی پ سارتر از نظر تابلوهای خیره" هستی و نیستی"

امـا بـه آن درکـی از     بـوار  دو ی نوشـته . است بوار دو" اخلاق دوسویگی"برتر از  ،ای که دارد استواری ادبی

آن هم پس از شـش   ،را برتابد گرا فلسفیِ واقع نقدِیک  تا حدی تواند شود که می زندگی انسانی نزدیک می

ای که اگر بـا   همان فلسفه ،ایم تحلیلی آموخته ی یزهایی از فلسفهچدست کم ن ای که در آ ، شش دههدهه

زده  آن شـگفت هـای   ها و اسـتدلال  سستی تحلیلرا بازخوانیم از " هستی و نیستی"های آن  اتکا بر آموخته

 ها را ساده نگیریم و تصور نکنیم که شاید مهمترین درس این شش دهه آن باشد که موقعیتاما  .شویم می

  .شویم با اراده به آزادی، آزاد می

چنـان کـه از    آندهـد و   خوبی بـه خواننـده مـی    هایتذکر" اخلاق دوسویگی"در این مورد در  بوار دو

ایـن گونـه تـذکرها صـراحت بیشـتری      اش با سـارتر   های خصوصی گویا در بحثآید  خاطرات خود او برمی

شوند و آنها  آزاد می ی اجتماعی که مانع بروز ارادهبه اجبارهای سیاسی و " اخلاق دوسویگی"در . اند داشته

به ایـن موضـوع    بوار دومهمتر از این، توجه . شود های صریحی می توان نفی کرد، اشاره را تنها با اراده نمی

نهادگانی در کـانون   ی شود که در سنت فلسفه است که انسان به عنوان انسان یک باره آن نهاد آگاهی نمی

، نقـاش و شـاعر   )۱۹۴۸-۱۸۸۷( این واقعیـت کـورت شـویترز   به . انسان ابتدا کودک است. توجه قرار دارد

 ی من بـه شـکل یـک بچـه    «: کند او شرح زندگی خود را با این جمله آغاز می. ملیحی دارد ی آلمانی اشاره

ه اما این حقیقت سـاده چـه بسـا نادیـد    . بامزه بودن این عبارت در بداهت آن است ۱۳».کوچولو متولد شدم

ای بـه ایـن موضـوع نیسـت کـه        هیچ اشاره ،به عنوان نمونه ،کانت" سنجش خرد ناب"در  .شود گرفته می

عقل در کتـاب کانـت سـن    . یابند ای از سن عقلی شکل نهایی خود را می گانه در چه مرحله مقولات دوازده

  ۱۴.ندارد

انسـان  . کاری نکرده اسـت چنین " هستی و نیستی"سارتر در . کند برای آزادی سن تعیین می بوار دو

 ،بـر تـاریخ فـرد    اگـر افـزون  گذاشت  گامی دیگر پیش می بوار دو. این کتاب همواره در سن تشخیص است

 بـوار  دو .ای تاریخی اسـت  داد که آزادی مقوله گرفت و به این موضوع توجه می در نظر می نیز تاریخ نوع را

اخـلاق  "او در . ارز در نظـر گیـرد   و تاریخ نوع را هم شود، اما تا این حد که تاریخ فرد به موضوع نزدیک می

وگرنـه هـیچ    ،تواند دریابد یک نظام ایجـاب کـرده اسـت، بـرده باشـد      ای را که نمی شعور برده" دوسویگی

ضعف او  همین قیاس. داند تقدیری در کار نیست که او را مجبور به برده بودن کند، در حد یک کودک می

گـردد کـه در تحلیلهـایش     مشکل او اساسا به این برمـی . دهد نشان می طبیقیهای اجتماعی ت را در تحلیل

اولـین  . زمانها و مکانها یکـی اسـت   ی کند این انسان در همه گیرد و تصور می انسان مجردی را در نظر می

                                                      
13  Kurt Schwitters, Das Literarische Werk. Band 1. Lyrik. Köln 1973, S.12. 

فلسفه : توانیم این گونه بیان کنیم را به بیانی صریح و خشن میآن . تمام سنت فلسفی است مشکلِ ،این   ۱۴

انسان به شمار  ی را در مقوله" دیوانه"و " احمق"و " مانده عقب"سواد و  سواد و کم کودک و نوجوان و نیز بی

و " سیاه"و " بربر"و " کولی"و " آفریقایی" و" آسیایی"چه بسا  ،یا باید گفت ،و نیز گاه( نیاورده است

  .شود از طریق ژان پیاژه است که عقل دارای سن میتازه . )را" یهودی"
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به شـدت در  " اخلاق دوسویگی"در بخش پایانی  بوار دو. است آنفردگرایانه بودن  ،کار ی اشکال این شیوه

. کند، بی آنکه به اصل موضوع پاسـخ دهـد   تحلیلش از خود دفاع می ی ابر انتقاد به فردگرایانه بودن نحوهبر

زیرا روشی کـه آموختـه و بـدان عـادت دارد،      ،تواند پاسخ دهد نمی ،به انتقادی که بر او وارد است او اساساً

 در چنـین تصـورِ  . ن شناساستتحلیل تصور مجردی از ذه ی کند برپایه پدیدارشناسی است که هر چه می

ای که همه جا  بازی ،نیست" بازی زبانی"گنشتاین محصول یک یتذهن، تاریخ ندارد، به اصطلاح و ،مجردی

  .و هر زمان رواج نداشته است

  

  جنسیت نهاد

 تعیین جنسـیت نهـاد  : سابقه بوده است زند که در تاریخ اندیشه بی دست به کاری می بوار دوبا وجود این، 

 یا کانت بپرسد، از کدام ذهن آگاهکند که از دکارت  موضوع را تا این حد رادیکال مطرح نمیاما او . )سوژه(

ای از  اندیشـد، دسـته   موقعیـت مـی  -چـارچوب دوسـویگی نهـاد    در او .ذهنی مردانه یا زنانه ،زنند حرف می

کـه موضوعشـان    –را  ای دیگـر  و دسـته  ،کند متوجه نهاد می− که مربوط به آزادی هستند  –ها را  پرسش

. پرسـد  می" زن بودن"از پی موقعیت " جنس دوم"او در . معمولًا متوجه موقعیت –است " درخودماندگی"

نشود،  (für-sich)خود -شود که برای شود و این باعث می می "زن"نهاد  ،"گیبود-زن"در موقعیت به نظر او 

کند، بـودنش بـودش نیابـد، در اسـارت باشـد و      یعنی خود را در آزادیش متحقق ن ،ماند (an-sich)خود -در

افکند، در چارچوب همان موقعیت است؛ ای بسا دیوارهای زنـدان خـود    طرحی اگر می. نتواند طرح بیفکند

  .کند را قطورتر می

افکنـد   افکند، اما طرحی که مـی  گوید زن نیز آزاد است و طرح می می بوار دوچیست؟  ۱۵موقعیت زنانه

دارد که به خود به عنوان جنس  بر آن سلطه دارد و به مثابه جنس اول زن را وامی در جهانی است که مرد

دوم بنگرد، به عنوان موجودی که از جنس دیگر است، یعنی در حاشیه است، فرعی است، اصلیتی نـدارد،  

انه موقعیت مرد. موقعیت زنانه محصول موقعیت مردانه است. بردار باشد بایستی پیروی کند، بایستی فرمان

فـرو   ،رود زن فـرا نمـی  . کنـد  یم ـسـلب  موقعیت زنانه  ازاین امکان را اما  ،دهد امکان فرارفتن را به مرد می

  .خود است-خود نیست، در-برای ؛نشیند می

اکنـونی، پـرت کـردن     ، یعنی فراروی از وجـود هـم  )ترانسندانس(این است که تراگذشت  بوار دوحکم 

وجـود فعلیـت بخشـد، پیـرو      ی خود کند، یعتـی بـه قـوه    را برای خود در آینده، ریختن طرحی که درخود

  .شناختی، بلکه به عنوان موقعیت جنسیت است، آن هم نه به عنوان یک امر طبیعی و زیست

  

  گرایی سارتر اراده

اگـر موقعیـت مسـلط باشـد، موجـود دارای      . تواند موقعیت را در هم بشکند سارتر معتقد بود که وجود می

 ی غلبه دارد، و همین غلبـه شود، ولی در مورد موجودی به نام انسان وجود  شده می تعیینماهیتی از پیش 

                                                      
15  condition féminine 
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به شـکلهای   ،دهد اش را از دست می انسان اما آزادی. شود وجود به عنوان امکان است که آزادی خوانده می

ر آنهـا از  مختلف، شکلهایی که از میان آنها سارتر توجه خاصی به آن دسـته دارد کـه نفـی آزادی خـود د    

فاشیست شدن " کودکی یک رئیس"داستان در . خیزد، اراده برای دادن هویت به خویش آزاد برمی ی اراده

کرد خود را باید بـه چیـزی    لوسین برای آنکه ثبات شخصیت یابد، فکر می. گیرد لوسین با اراده صورت می

ایـن   .گـرود  گیری فاشیستی می با این فکر به ایدئولوژی خاک و خون و نظامی. وار بچسباند محکم و صخره

ای فاشیسـتی   ی ما محسوس کند، ولی با آن نه جنبش تودهلوسین را برا ی داستان، شاید مورد بسیار ویژه

  .برای آنکه رئیس شوند ،اند توان توضیح داد، نه شخصیت تیپیک کسانی را که زاده شده را می

  

  سارتری ی مردانه" صداقتی بی"

رتر سـا . نهد نام می" ایمان بد"ای که سارتر بدان  یابی با عدم صداقت همراه است، خودفریبی نوعی از هویت

زند که تـلاش مـردی را    در توضیح خودفریبی مورد زنی را مثال می" هستی و نیستی"اوخر بخش یک در 

توضـیح   اش هـای دیگـر شخصـیتی    بلکه بـا جنبـه   ،ای که دارد جنسی ی ، نه با جاذبهخودبرای نزدیکی به 

مـن  "گویـد کـه    هـا مـی  ظاهری بـه آن  ی دهد و با اشاره هایی که مرد به آنها علاقه نشان می دهد، جنبه می

او . دهـد  گیرد و به آن معنایی دیگر می جنسی این سخن را نادیده می عمد بارِ بهزن ". مجذوب شما هستم

فهمـد و مـرد را    او فقط لحظـه را مـی  . زند داند که هدف نهایی مرد چیست، اما خود را به نفهمیدن می می

ای که ظاهر و باطنش یکـی   کند، شئ هم جدا میگیرد، مثل میزی که آنها را از  مؤدب و صادق در نظر می

  .است و هست آنچه هست

توانست وجود هر زنـی   سارتر با آن می. سارتر است ی دید به شدت مردانه ی همین مثال نشان دهنده

توانست بگویـد کـه موقعیـت زنانـه چنـان       او می. ای ذاتی توضیح دهد، با خودفریبی یصداقت بیبا  را اساساً

اما او چـرا در ایـن مثـال بـه مـرد      . گذارد وجود زن هیچ امکانی برای یکی بودن با خود نمیاست که برای 

  دهد؟ نامد و خودفریبی را فقط به زن نسبت می صحنه توجهی ندارد؟ چرا مرد را ناصادق نمی

دهد که زن در این لحظه بایستی تصمیم خود را بگیرد،  گیرد و سارتر توضیح می مرد دست زن را می

ای از  است و مـرد هـم اکنـون تکـه    " روح"خود را به نفهمیدن زند، انگار که سراپا زی را بر هم زند، یا یا با

و  ،افتـد  دارد چه اتفاقی مـی متوجه نیست که  "گویا"گوید که زن  سارتر می. جسم او را تصرف نکرده است

نوز از دوگانگی دکارتی دهد که ذهن سارتر ه این توضیح نشان می. گویای دروغگویی زن است" گویا"این 

ای  دست کـم در صـحنه  − رهایی نیافته و دیگر این که ) ای باستانی است که در اصل دوگانگی(روح -جسم

" روح"کنـد، زن همچـون    تصور مـی − است  ۱۶زن-عنوانِ به−جهان-در-این چنین که شاخصِ موقعیتِ بودن

                                                      
ای رایج در آلمان، بویژه  به یکدیگر، به تبیعت ازشیوه"−" منظور از پیوست دادن اجزای عبارتی این گونه با   ۱۶

دت است، نشان دادن این است که مثلًا در این مورد چنین نیست که نزد هایدگر، نشان دادن یک وح

شود و این یکی با فصل  تبدیل می" بودن در جهان"به " جهان"را داشته باشیم، که از طریق فصلِ " بودن"

یک پدیدار اصیل است، " زن-عنوانِ به−هانج-در-بودن"خودِ . گیرد تری به خود می  شکلِ ویژه" عنوانِ زن به"

  .طلبد یمخود را  ی ی شناختن آن رویکرد پدیدارشناسانهیعن
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داشت؟ تحلیـل صـحنه    یمد، آیا صداقت بو" جسم"شده سراپا  تشریح ی در صحنه زن اما اگر. ناصادق است

است، آن بـازیگر  " روح"دورویی  ی رساند، که چون سرچشمه با همان روش سارتری ما را به این نتیجه می

  .هر جا جسم مطلق باشد، صادق است و با خود و با دیگری یگانه

  

  فرهنگ و صداقت

گوید چه منظوری دارد، بد با صراحت مرلابد اینکه توانست باشد؟  صداقت چه می ،شده تشریح ی صحنهدر 

بـر  . شـود  یابد و در یک آری یا نه خلاصه مـی  صحنه کش نمی. کند پذیرد، یا رد بو زن با صراحت یا آن را 

به فرهنگ این نیز تعلق ! از دست رفتن فرهنگ بهای؟ به بهاییاما به چه  ،شود صحنه صادقانه میاین قرار 

گری و نظربازی فقط پوشش نیست، اجـرای   این اشاره .اشاره پیش رود دو جنس با ایما و ی دارد که رابطه

. کنـد کـه از آن چیـز دیگـری سـاخته شـود       مراسم نیست، صورتی است که محتوا را چنان دگرگـون مـی  

ای فرهنگی   آور است، اما این نیز هست که آزادی، مقوله فرهنگ اسارت. شود طبیعت به فرهنگ تبدیل می

صداقت و عـدم صـداقت نیـز    . دهد و هیچ معنای پیشافرهنگی ندارد رهنگ معنا میآزادی فقط در ف. است

  .کنند پیدا میگیرند و معنا  فرهنگ شکل می ی هایی هستند که بر زمینه منش

ای داشته  بازیگری آزاد است که طرح بنیادی ،کنند که در هر صحنه تصور می بوار دوهم سارتر و هم 

رغم هـر آنچـه هـم اکنـون وجـود دارد، تصـمیمی        ب برخیزد، چیزی علیباشد که از یک خودانگیختگی نا

مـا در واقعیـت امـا    . جز آنچه خـود برنهـاده اسـت    ،تابد ای را برنمی که هیچ ملاحظه ای ای، خودرأیی ریشه

کنیم که پیشتر از ما شروع شده و پس از ما نیز ادامه خواهد یافت، قواعد بازی  ای را بازی می همواره بازی

، هـر دو بـه   بـوار  دوسـارتر و   .توانیم آزادی عمل داشته باشـیم  ش روشن هستند، با وجود این ما میکمابی

هـایی از ایـن نـوع کـه هـر فـرد        های مرگ و زندگی، به تصمیم کنند، به تصمیم های بزرگ فکر می تصمیم

مت؟ آیـا حاضـری   ها یا با جنبش مقاو با که هستی، با نازی: گرفت بایست در دوران اشغال می فرانسوی می

گیری خطیر و اصولًا محاسباتی که  این تصمیم ی خطر کنی و چشم در چشم مرگ بدوزی؟ تشریح صحنه

 ،پیچیده ؛فضای قهرمانی ساده است ۱۷.ها دارد، چندان پیچیده نیست گیری خود فرد برای این گونه تصمیم

مواجـه  " مبتـذل "پافتـاده و   فضای روزمره است، فضایی که در آن بـا انبـوهی از مسـائل سـاده و پـیش و     

  . آورند یمقهرمانان را چه بسا همین مسائل ساده از پا در. هستیم

ای  مجموعه. های بزرگ نیست شده در بالا در حالت معمولی هیچ نیازی به تصمیم تشریح ی در صحنه

ه آنها به گیرنده خود ب شده هستند، که تصمیم رد و عادتشوند، که چنان خُ گرفته می کوچکاز تصمیمات 

آگـاه جریـان دارد و    ای واکنشی و نیمـه  بازی نه در سطح شعور ناب، بلکه در زمینه. نگرد مثابه تصمیم نمی

کند،  نهادی که زندگی می .آنچنان دراماتیک نیست که فرد را در برابر انتخابهای رادیکال قرار دهدمعمولًا 

های دیگر مشغول است، نهاد نـابی نیسـت کـه از    کند، نهادی که مدام به تعامل با نهاد نهادی که عمل می

تـابع قواعـد   بـاز   ،شکن باشد هر چند که قاعده ؛ریزی شده است برنامهکمابیش او . آگاهی ناب ساخته باشد

                                                      
  .به این موضوع اذعان دارد new left reviewای با  خود سارتر در مصاحبه   ۱۷
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هـایش   آماده است و از این نظر هیچ یـک از طـرح   و معنارسان در یک جهان نمادین از پیش جومعنا ؛است

بالا به ما بگوید  ی خواهد با تشریح صحنه سارتر می. اند گی ناب برنخاستهاصالت ندارند، یعنی از خودانگیخت

کنـیم، و اصـولًا خـود را روی     ولی ما معمولًا نقش بازی نمی. کنید که مواظب باشید، چه نقشی را بازی می

 صـرفا بـه خـاطر    بـه ایـن خـاطر    و. خاصـی  ی کنیم، بی هیچ اندیشه ما زندگی می. کنیم مینصحنه تصور 

  .ناصادق خوانده شویم نبایستی های مصلحتی ها و دروغ بینی ها، ساده ها، حرکات تصنعی، تسامح تعارف

  

  قدرت چیزها

 ی ای که جریان دارد فرهنـگ اسـت، بـا همـه     آن ناصادقی زنانه به روایت سارتر، بازی نمایشِ ی در صحنه

هایی که سارتر بـا کمـک    مفهوم آن ی رود، و همه اگر نباشد، آزادی هم از دست می. یشها ها و بدی خوبی

در برخورد انتقادی با فرهنگ، ایـن فرهنـگ اسـت کـه در برابـر خـود قـرار         .کند آنها صحنه را تشریح می

سـارتر در  . وار شـیء ای خام و پیشافرهنگی در برابـر جهـانی    ای همچون خودانگیختگی گیرد، نه آزادی می

. پنـدار اسـت   دهـد، یگانـه   ر که به ذهـن اصـالت مـی   اما از این نظ ،عین مانده است-چارچوب دوبینی ذهن

او در . اسـت  »قـدرت چیزهـا  «تر به دیدن واقعیت عینی در قالب  قوی یسری سارتر گرایش بینی پیرانه واقع

اش  در توضـیح رونـد تحـول فکـری     ۱۹۶۹در سـال    new left review ی مشـهورش بـا نشـریه    ی  مصاحبه

مـن  در نـزد  در اصـل  . را آموخـت " قدرت چیزها"من به ندگی شود گفت که ز در یک کلام می«: گوید می

ام  زیرا در آن هنگام مـن بـرخلاف اراده   ،آغاز شود" هستی و نیستی"بایست کشف این قدرت چیزها با   می

 ی یعنی من به چیزی برخوردم، که از بیرون بر من تحمیل شـده بـود، چیـزی کـه در حیطـه     . سرباز شدم

این چنین بود کـه  . خواستم به آن دچار نشوم سرنوشتی که می –زندان افتادم  من حتّا به. آزادی من نبود

-جهـان -در"در میان چیزهـا کشـف کـنم، همـانی را کـه      های انسانی را  بدان آغازیدم که واقعیت موقعیت

 ۱۸».ام نامش نهاده" بودگی
یسـم سـارتری و   اگزیستانسیال ی شود کـه بخواهنـد رابطـه    به این مصاحبه معمولًا هنگامی استناد می

آید کـه   آخر فعالیت فکری سارتر چنین برمی ی های دوره از آن و دیگر نوشته. مارکسیسم را توضیح دهند

تقسـیم کـاری را کـه او میـان     . تر شده، بیشتر به مارکسیسم گرایش پیدا کـرده اسـت   "بین واقع"او هرچه 

مارکسیسم اسـارت انسـانی را   : ین استبه بیانی ساده چن ،گیرد مارکسیسم و اگزیستانسیالیسم در نظر می

ــی  ــی م ــد بررس ــانی را؛  ،کن ــم آزادی انس ــی   اگزیستانسیالیس ــل م ــت را تحلی ــم موقعی ــد مارکسیس  ،کن

اگزیستانسیالیسم مسـئول   ،های رهایی را؛ مارکسیسم مسئول وارسی عینیت است اگزیستانسیالیسم امکان

  .وارسی ذهنیت

  

                                                      
18  Sartre über Sartre, Reinbek 1977, S. 144f. 
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  بوار دو سویگیدو

مارکسیسـتی نظـر دارد، او امـا در اصـل قائـل بـه        ی آموزهیل موقعیت زنانه به هم در تحل بوار دوسیمون 

در اصـل، چـون اگـر او    گوییم  می .م و اگزیستانسیالیسم نیستستقسیم کار ذکر شده در بالا میان مارکسی

هـایی موقعیـت، آنچنـان کـه در      داد و بـر پیچیـدگی   یم ـرا ادامه " اخلاق دوسویگی"های پروریده در  ایده

. نگری سـارتر قـرار گیـرد    توانست با صراحت در برابر ساده یم ،کرد تأکید کافی می ،دیده بود" دوم جنس"

در ایـن   ،شاید خود دلیلی بر قدرت موقعیـت باشـد   ،نگرفته استوی قرار  از این زاویه رودررویهمین که 

  .کند مورد قدرت موقعیتی را که یک رابطه ایجاد می

نـه چنـدان صـریح کـه بتـوان وی را واضـع       یعنـی   ،اما به صورتی دوپهلو ،همیشه دوپهلو ماند بوار دو

با استفاده از کتاب اخـلاق او  . توانست چنین جایگاهی را داشته باشد او اما می. دوپهلویی نام نهاد ی فلسفه

 ،قاطعیت همواره آزادکننده نیسـت . دوپهلو بودن یک حق انسانی است :و گفت توان دوسویگی را ستود می

دانی بـه هویـت    یمکه ماهیت آنها برای تو مبهم است و ن ،شود با چیزهایی قطع رابطه کنی اعث میچون ب

خواستند کسی از رقیبان چـپ   ها هرگاه می لنینیست. هویت تو هستند ی یا خردکننده ،آزاد تو تعلق دارند

. مـولًا چنـین اسـت   انسان ولی مع. کردند که میان دو صندلی نشسته است را تحقیر کنند، وی را متهم می

جای راحت در زندگی این است و اگر انسان قابل شماتت باشـد، بـه   . قاعده میان دو صندلی نشستن است

هـای خـود و فقـدان قاطعیـت      م جدی گرفتن ابها ،طلبی یک چیز است فرصت. خاطر این گرایشش نیست

  .برای دل کندن یک چیز دیگر

ایـن کتـاب   . تا حدی هم حق داشـته اسـت   .پسندید اش را نمی"اخلاق دوسویگی"خود کتاب  بوار دو

نیـز   بـوار  دوهـای دیگـر    شود، بلکـه نوشـته   که نه تنها خود قادر به حل آن نمی ،کند ای را طرح می مسئله

  .جبر و اختیار است ی مسئلهمسئله، . روند توسط آن فراتر نمی   گشوده ی چندان از حیطه

هـایی کـار    با مفهوم. تحلیلی، سخت آشفته است ی لسفهبحث در مورد این مسئله در دوران پیش از ف

. دادند و در آن عبارت آن معنـا را  کردند که هیچ معنای روشنی نداشتند؛ در این عبارت این معنا را می می

گرفتنـد و التقـاطی    ها کسانی بودند که بـه صـورت قطعـی در جهـت یـک قطـب تصـمیم نمـی         عاقلترین

  .اندیشیدند می

ای  ویـژه  ی مرلوپونتی هم التقاطی بود، چون بـا علاقـه  . قایسه با سارتر التقاطی استدر م بوار دوخود 

دید و باور نداشت که نهـاد هیچگـاه بتوانـد     رسید، آن را جسمانی و در موقعیت می را برمی" ادراک حسی"

 ی جلـه در م ۱۹۴۵ای کـه در سـال    به این موضوع توجه داشته و در مقالـه  بوار دو. ناب باشد" خود-برای"

Les Temps Modernes کند صریحی می ی نویسد، بدان اشاره در مورد مرلوپونتی می.  

توان از یکسو مدام گفت که انسـان آزاد اسـت و ازسـوی دیگـر      برد که نمی ته پی میکبه این ن بوار دو

. شـود  معنا مـی  اگر آزادی واقعیت داشته باشد، آن فراخوان دیگر بی .انسان را فراخواند که خود را آزاد کند

 ».اما همه جا در بند اسـت  ،شود انسان آزاد زاده می«: گفته بود" قرارداد اجتماعی"ژاک ژان روسو در آغاز 

ای  گرفت میان آزادی طبیعی و آزادی خواند و در این فراخوان تفکیکی را در نظر می او نیز به آزادی فرا می

درست همین تفکیک مبنای دانش اجتمـاعی جدیـد   . که باید بودش یابد، آزادی اخلاقی، آزادی اجتماعی

سـارتر هـم در نهایـت     زید؟ در اسارت می ،چرا انسان، که در اصل آزاد است: پرسش این است که. شود می
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توجـه بیشـتری دارد و آن را    بـوار  دوبه ایـن تفکیـک امـا    . پذیرد تفکیک روسویی اصلیت و واقعیت را می

  .دهد های خود دخالت می صریحتر در تحلیل

  

  موقعیت و اختلاف

در معنـای  (خود آزاد و تراگذرنده  رسد که انسان خودبه به این نظر می" اخلاق دوسویگی"در همان  بوار دو

ای لازم است کـه او را آزاد کنـد، تـا     فردی و اجتماعی ی نیست و اراده) بلیت ترانسندانس سارتریادارای ق

کـودکی، رونـد تکـاملی     ی توجه به مرحله کند و از طریق در کتاب خود کودک را کشف می. تازه آزاد شود

بینـد و از ایـن رو    شناسی متقابل را در پیوند تنگاتنگ با یکـدیگر مـی   او آزادی و مسئولیت و ارج. آزادی را

بـه   بـوار  دو. آزادی را ببینـد  ی مسـئله  اجتمـاعیِ  عـدِ کنـد کـه بُ   می دبیشتر از سارتر این توانایی در او رش

بـدون  «: نویسـد  یکی از شناسندگان خوب او در این مورد مـی . شود می مند شناسی علاقه عهسیاست و جام

نوشـته  " جـنس دوم "شناسـی و سیاسـت، شـاید     شناسی سارتری به سـوی جامعـه   این چرخش از هستی

  ۱۹».شد نمی

از موضوع موقعیت تفکیک ناپذیر  ،ای موردی در این باب است که موضوع آزادی مطالعه" جنس دوم"

شکسـتن آن را   یابی آزادی موقعیت را کاوید، طلسم آن را گشود و راههای درهم ت؛ بایستی برای بودشاس

  .پیدا کرد

اما او نخستین کسی بود که آن را بـه   ،دیگران آن را دیده بودند. را کشف کرد" موقعیت زنانه" بوار دو

های دیگر نیست، مثلًا به  وقعیتاصیل به این معنا که برگرداندنی به م –صورت موضوعی اصیل برشناخت 

  .موقعیت پرولتاریا، آنچنان که در مارکسیسم تشریح شده است

  

تا آخر عمر سوسیالیست باقی ماند، معتقد بود که سوسیالیسم موانع اجتماعی آزادی زن را در  بوار دو

نابرابری  ی مسئله ای از زن تنها جنبه ی گاه باور نداشت که مسئله کند، اما هیچ سطحی همگانی برطرف می

بسـت بـا    دی ـاسـت ام  یکـاف یابی اصالت قائل شـد و   حل اجتماعی است، برای آن نبایستی در تحلیل و راه

  ۲۰ .حل شود زیمشکل ن نیا یطبقات ی کارگران در مبارزه یروزیپ

                                                      
19  Toril Moi, Simone de Beauvoir. Die Psychographie einer Intellektuellen, Frankfurt/M 1996, S. 

227. 
. رجوع کنید ۱۹۷۲بوار در سال  مشهور آلیس شوارتسر با سیمون دو ی  ویژه به مصاحبه در این مورد به   ۲۰

  :گوید بوار در این مصاحبه می دو

 گمان رایم، زا ستینیفم-یکه من آنت خاطرنشان کرده بودم" جنس دوم"کتاب  انیدارم که در پا ادیبه «

زنان  ها ستینیفم. خود حل خواهد شد مشکل زنان خودبه سمیالیسوس ریر مسجامعه د ی با توسعه کردم یم

 نیبه ا. کنند یم زهحقوق زنان مبار یجامعه، برا کلدر  یحتم تحولات انتظارهستند که بدون  یمردان ای

به هدف ختم  یابیبه دست عاًیسر یاسیس ی که مبارزه در صحنه رمیپذ یم زیرام، ا ستینیفم اینکمن  معنا

 گاهیجا کیبه  دنیرس یخود، در راستا یآرمان سمیالیبه سوس دنیاز رس شیپ دیما با نیبنابرا. شود ینم

  .میزنان مبارزه کن یبرا ینیمشخص و ع
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 خیدر نگاه به زن شناخته شود؛ باعث شد تمـام تـار   یستیالیباعث شد، ضعف جنبش سوس بوار دوکار 

کانـت و مـارکس و    گـر یپـس از دو بـوار د  . شـود  انـده یدر آن بازنما یادی ـبن ضیزخوانده شده و تبعفکر با

  .خود را ندارند ی گذشته تیگران، آن معصومید

داری را تحلیـل کـرد، تضـاد     سرمایه ی چه کرد؟ فرق او با مارکس در چیست؟ مارکس جامعه بوار دو

او . شـود  را ترسیم نمود و گفت که تضاد چگونه حل می بنیادی آن را بازشناخت، جانبدارانه جهت رشد آن

بیند، اما آنسـان در پـی رفـع آن     هم اختلافی را می بوار دو .عنوانِ پایان اختلاف مشخص کرد نهایتی را به

. دیدن جانبدارانه و آزادساز آن است ،دیدن آن است ،رفع آن. که دیگر اختلافی وجود نداشته باشد ،نیست

. کنـد  خود دیگر پرولتاریا نیست؛ او هویت خود را نفـی مـی   ی ، پرولتاریا در پایان مبارزهدر روایت مارکسی

  .کند شود، زنی با هویت دیگر، هویتی که خود آزادانه تعریفش می می" زن"کند، او  زن اما نفی نمی

حت از کاود، بی آنکه آنها را با صرا زن را می ی در سه سطح جسمیت، موقعیت و هویت مسئله بوار دو

: دهـد  در این باره ایـن توضـیح را مـی    بوار دو ی سوزانه موزر، در کتاب درخشانش درباره. هم تفکیک کند

های ناب موجودند، و نه به ایـن   های مختلف نه به این معناست که آنها به شکل صورت تفکیک این سطح«

ها سه دسته پرسـش   سطح معناست که انسان از این سه سطح تشکیل شده، بلکه منظور این است که این

در سطح  پرسش از پی زن. شوند که بایستی به لحاظ هرمنوتیکی از هم تفکیک شوند مختلف را شامل می

موقعیت، هنوز به این معنا نیست که از طریق آن بتوان به پرسش هویت پاسخ گفت، به ایـن پرسـش کـه    

یا هویت زن، موضوع جسم او را  همچنین کافی نیست که برای توضیح موقعیت". چیست"یا " کیست"زن 

  ۲۱».سطح را با هم در نظر گیریم سه که زن را در کلیتش بشناسیم، بایستی این هرینبرای ا .مطرح کنیم

زن . تـوان بـا طبیعـتش توضـیح داد     یم ـزن فقط نوعی جسـمیت نیسـت؛ موقعیـت و هویـت وی را ن    

فیزیکی محـض، بلکـه   امر دیگر نه یک ، انسانی در موقعیتقرار گرفته جسمیت خود را دارد، جسمیت اما 

آیـد، انسـان زن    عنوانِ زن به دنیـا نمـی   انسان به«مشهور  ی جمله. فرهنگی و اجتماعی است ی یک پدیده

عنـوانِ   بـه − سخن در میـان اسـت   " جنس دوم"کنند، هر جا از  ای که معمولًا نقلش می جمله− » شود می

موقعیت اسـت،    ی زن، مسئله ی گوید مسئله یم بوار ود. تفکیک میان طبیعت و موقعیت تعبیرشدنی است

تصریح شد و اینک به  بوار دواین تفکیک پس از . توان با طبیعت توضیحش داد یمای است که ن که مسئله

                                                                                                                                                                 
نشده  متحققحقوق زن و مرد هنوز  یبرابر یستیالیسوس یباورم که در کشورها نیمن بر ا ،از این گذشته

جنبش به شمار  یریگ شکل یها از علت یکیاز زنان  یاریسب یکه به نظر من برا یگرید ی مسأله. است

. ست ا یانقلاب صلچپ و در ا یها ها و سازمان زنان و مردان در گروه انیم قیعم یها ضیوجود تبع د،یآ یم

که مردان  ی، در حالگذارند یمزنان  ی عهده ربرا کارها  نیتر تیاهم یو ب نیفرساتر طاقت ن،یتر همواره پست

جالب توجه انجام دهند  یها تیفعال ، سندیداشته باشند، مقاله بنو یآنچنان یها یاند سخنران نستههمواره توا

دفاع از  یکه برا زیچپ ن یها گروه نیا در چارچوب همحتّ، زن. رندیرا بر عهده گ تیمسئول نیرتریو خط

است که  یضرور نیابرابن. ماند یم یارزش باق کم یاند، موجود گرفته زنان و جوانان شکل یحقوق و آزاد

  ».رندیرا به دست بگ شیزنان خود سرنوشت خو
Alice Schwarzer, 10 Jahre Frauenbewegung, Köln 1981, S. 139. 

21  Susanne Moser, Freiheit und Anerkennung bei Simone de Beauvoir, Tübingen 2002, S. 182. 
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یعنی جنسیت در معنـای اجتمـاعی در واژگـان     genderیعنی جنسیت طبیعی و  sexصورت تفکیک میان 

  .ه استعلوم اجتماعی برای خود جا باز کرد

ای را  زن هویـت تـازه   .رهایی هویت از موقعیـت اسـت   ی پروژه نخست ی رهایی زن در درجه ی پروژه

شود وجود خود را به موقعیت اسیر خویش تقلیـل دهـد، از موقعیـت     کند، حاضر نمی برای خود تعریف می

ی "دیگـر "خواهد آن  یمو نا. کند مطرح می) آگاهی" (نهاد"عنوانِ  افکند و خود را به یمرود، طرح  یمفراتر 

یابی از  به شدت مخالف هویت بوار دو. بنشیند" دوم"خواهد در ردیف  یمباشد، ن" فرعی"خواهد  یمباشد، ن

  .است" های زنانه ارزش"طریق جسم است و نیز به شدت مخالف ستایش از 

ط این اسـت کـه زن   طلب است، یعنی آماج او فق اند که فمینیسم او فمینیسم برابری به او انتقاد کرده

 ارزشِ ،گویند او به این اعتبار درکی آرمانی از موقعیـت مردانـه دارد   یم. در موقعیتی برابر با مرد قرار گیرد

" های زنانـه  ارزش"او با  تگویند مخالف یم. شود" مرد" ،"زن"خواهد  یمداند و  مردانه می ارزیدنی را ارزشِ

ر، شـاید در نکـوهش   ادو بـو . این انتقـاد وارد نیسـت   ۲۲.گردد میاو بر ی خواهی مردمحورانه به همین برابری

تند رفته و گاه به نوعی تحقیر جسم گرویده باشد، اما فمینیسـم او بیشـتر زیـر عنـوان     " های زنانه ارزش"

یابی آزادانه، برابری حقوق  او برای هویت ۲۳".فمینیسم برابری"شدنی است تا  بندی دسته" فمیسنیم تفاوت"

. کنـد  یم ـبیند، اما معتقد نیست که نفس تحقق این برابری دیگر طرح موضوع تفاوت را ناموجه  را لازم می

این سخن که زن بایستی آزاد شود، این است که زن بایستی امکان و اختیار داشته  یِبوار دو معنای اصیلِ

ایی است، اما خود رفع تفاوتهاز سوی دیگر هویت آزاد، رفع تفاوت نیست، . هویت خود را تعیین کند ،باشد

  .من هستم و تو نیستم ،من: گذاری است مبنای تفاوت

  

  تفاوت و عدالت

هـایی اسـت کـه منفیتـی خـلاق را آزاد       گـذاری  تفـاوت  از نـوع آن  ،کـرد " جنس دوم"ای که  گذاری تفاوت

تـاریخ  . برد ها را پیش می بیند و به نیروی آن دیالکتیک مفهوم کنند، خلاق آنسان که هگل تضاد را می می

  :شناسد سه منفیت خلاق را می جدید دانش فلسفی و اجتماعی

  روسو میان آزادی طبیعی و واقعیت نبود آن دید؛که  را تفاوتی. ۱

  و ،تفاوتی را که مارکس در قالب اختلاف طبقات اجتماعی دید. ۲

  .میان جنس اول و جنس دوم دید بوار دوتفاوتی را که . ۳

های دیگر و  "اول"های مختلف میان  خود منجر به توجه به تفاوت ی ادامه باز کرد، در بوار دوراهی که 

و " دیگـر "گفتمـان   ،"دیگـر "فرهنـگ   ،"دیگر"های دیگر شد؛ امکان آن فراهم آمد که از پی انسان  "دوم"

او آموخـت کـه چگونـه    . منفیت خلاق در عصر ماسـت  ی دهنده نجات بوار دو .پرسیده شود" دیگر"معنای 

کرد، و با مونیسـمی وداع گـوییم    دید یا خود آنها را ایجاد می ها را نمی را پس زنیم که تبعیضفرمالیسمی 

بـه   بـوار  دو. داد یگانـه اصـالت مـی    ی کرد و فقط به یک پدیـده  که کثرت را به شکلی فرمالیستی نفی می

                                                      
 .سوزانه موزر، بویژه فصل اول و آخر آن در مورد این دیدگاه و نقد آن بنگرید به کتاب   ۲۲

23  "difference feminism" versus "equality feminism" 
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ایـن  . اسـت " ممدرنیس ـ پسـت "بنیانگـذار   بـوار  دوگویند که  به این خاطر می. اختلاف و کثرت حیثیت داد

یعنـی بـه صـورت عنـوانی کـه       ،رم در نظر گیریمَـرا در معنایی ن" مدرنیسم پست"سخن درست است اگر 

توان روی حساسیت فکر زمانه به اختلاف و کثرت و مخالفت با رفع یا انکار فرمالیستی و مونیستی آنها  می

و ورشکسـته بـودن    قتفاوتهای مطل به صورت باور به − اما اگر برای آن معنایی سخت قائل شویم. گذاشت

نیسـت کـه    روا – شناسی متقابل پذیر بودن تفاهم و ارجنا های رهایی و همبستگی و امکان"روایت" ی همه

رهـایی اعتقـاد دارد،    ی چون به یک پروژه ،است بوار دو ،بوار دو. مدرنیست بخوانیم را پست بوار دوسیمون 

  ۲۴.بیند و به منفیت خلاق آنها توجه دارد ها را می است، تفاوت او همهنگام با فرمالیسم و مونیسم مخالف

عـدالتی   عادلانه به یکسانی، ممکن است به بی ی اراده. کند ها، مفهوم عدالت را پرمایه می دیدن تفاوت

. تواند عادلانه باشـد  ها منجر شود و این امر همواره نمی راه برد، زیرا ممکن است به خردشدن برخی هویت

باعث شد که بر روی مفهوم عدالت بازبینی صورت  ،آغاز گردید بوار دوآن جریانی که با سیمون  ،فمینیسم

عدالت و پیشرفت دموکراتیک بازشـناخته شـد و مفهـومی     ی این بازبینی است که رابطه ی بر زمینه. گیرد

نوسـباوم، از   ت، مارتـا س ـیک اندیشـمند فمینی . ای از بحثها سر برآورد از دل مجموعه" زندگی خوب"چون 

شود کـه آزادی نادیـده    خواهی باعث نمی عدالت" زندگی خوب"در مفهوم  .مروجان اصلی این مفهوم است

کند و این امـر   رهایی زن را ایجاب می" زندگی خوب. "آزادی است" زندگی خوب"زیرا شرط  ،گرفته شود

شـود نـه فقـط بـه صـورتی       شود، مـدرن " مدرن"مگر این که جامعه و سامان سیاسی آن  ،شود میسر نمی

سـه رکـن    روشـنگر  ی هعـدالت و مدرنیت ـ  ،آزادی. روشـنگر  ای های ابزاری، بلکه با مدرنیت ـ ظاهری، به گونه

  .هستند" زندگی خوب"

  

  بوار دودرسهای 

 ،هـای عمـده   نقص. اند نقایص فکر آن در جریان اقتباس رفع شده. دیگر یک اثر تاریخی است" جنس دوم"

ضعف دید های مبهم،  کاربست مفهوم ،شناسی و نهادباوری اگزیستانسیالیستی به هستیایدئولوژیک  آلایشِ

  .های تاریخی پیشامدرن است اطلاعی از فرهنگها و دوره تاریخی و کم

آنچه در این اثر کلاسیک بـه حـق بایـد کلاسـیک خوانـده شـود تفکیـک دو بخـش و پیوسـتگی دو          

شـکند و   مـی  هـایی را درهـم   بخـش اول کتـاب اسـطوره   . ودش ـ ای است که از آنها نتیجه گرفته مـی   وظیفه

این بخش مطابق با این کارکرد فراخـوان  . اند ساخته" جنس دوم"کشد که از زن  هایی را به نقد می واقعیت

بخش دوم کتاب راههای رهایی ! کنند هایی بزنید که اسارت را توجیه می دست به نقد اسطوره: دهد نیز می

                                                      
مدرنیسم در روایت افراطی آن ناسازگار است، زیرا فمینیسم بدون یک  فمینیسم با پست ی اصولًا کل پروژه   ۲۴

یا  ،کند ی رهایی را تخطئه میها پروژه ،مدرنیسم افراطی در حالی که پست ،رهایی تصورپذیر نیست ی پروژه

 فمینیسم و" فصلدر این مورد این کتاب در . نگرد شک می ی دست کم این است که به آنها به دیده

  :بحث درخشانی دارد خود "مدرن پست ی مسئله
Seyla Benhabib, Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary 
Ethics, New York 1992. 
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الگـویی   ،بـر ایـن قـرار    ،کتاب. نهد تلاش برای رهایی است برمیاین بخش ای که  فهوظی. کند را تشریح می

 ،برای آزادی بایستی سنت و واقعیت موجود را به نقـد کشـید و بـا نقـد موقعیـت     : دهد جامع به دست می

  .راههای تکامل هویت آزاد را یافت

طرح موضوع زن . رن او داردبوار پیوستگی تنگاتنگی با نگرش مد زن توسط دو ی طرح مسئله ی شیوه

کند که موضوع  گذارد، دیدی را ایجاب می در متکاملترین سطحش، سطحی که نخست دو بوار بر آن پا می

نگـرش نسـبت بـه    : عکس موضوع نیز صادق است. را گرد سه محور مرکب عدالت، آزادی و مدرنیته ببیند

 هـایی  جامعـه در . یته عزیمت شـده اسـت  زن شاخص آن است که از چه برداشتی از عدالت، آزادی و مدرن

ای نمایانده است کـه از راه   زن خود را همچون آن مسئله ی ما با به شکل بس بارزی مسئله ی چون جامعه

در کـانون   .را سـنجید  گرایشـهای آن توان عیـار مـدنیت در    میاز جانب یک جریان نگرش به آن  ی شیوه

  .زن قرار دارد ی یون مسئلهسکولاریزاس ی مدنی و مسئله ی  جامعه ی مسئله

   
  


